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راثیة نافصه لبیبی 


سیّد امیر منصوری! 


با اسکن تصویر 


» می‌و 


سید الشعرا لبیبی از شاعران آخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری. قصیده‌ای دارد با مطلع «چو 
برکندم دل از دیدار دلبر/ نهادم مهر خرسندی به دل بر». این قصیده اولین قصيدة شناخته‌شده از لبیبی 


ابراهیم قیصری بوده است. در مقالاتی که رشح قلم هریک از اين افراد بوده زوایایی از حیات و شاعری 


انید 


لبیبی نمایانده شده اسنتتر این محققان و در صدر ایشان بهار دریافته‌اند که انتساب این قصیده به فرخی 
و منوچهری به خطا بوده است و هریک تلاش کرده‌اند تا ريش این خطا را بيابند» اما همگی در 


این مقاله را در تارنمای محله مشا 


تایتانک ساعفا اصلی این قصیده و منبع انتساب آن به فرخی و منوچهری به خطا رفته‌اند. در این مقال 


به بررسی منبع اصلی قصيدة لبیبی و صورت کامل این قصیده خواهیم پرداخت؛ صورتی که بیش از 
یافته‌ها و اشاره‌های نگارندگان و یادکنندگان شناخته‌شده از این قصیده است. 
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کلیدواژه‌ها: لبیبی» فرخی» منوجهری» قصیدة رائیه. عوفی» هدایت» ملک‌الشْعرا بهار» دبیرسیاقی. 
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نشرية علمی حستارهای نوین ادبی» شمارةٌ 0۳۳۰ پاییز ۱۳۹۹ 
مقاله پژوهشی 


۶۲ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شمارة سوم 


مقدمه 

در باب مقام شاعری و شعر و شخصیت لبیبی در منابع مختلف سخنانی ذکر شده است» لیکن هرگز به کمال از 
احوال و زمان حیات و محل تهلد ووفات وی اطلاعی حاصل نشده است (عوفی؛ ۰ق.: ۴۶۰/۲ اوحدی 
بلیانی» ۳۴ ۰ ق.: ۳2۳۸ هدایت» ۸ ق.: 92۸ بهاره ۱۳۳۴ ش.: ۱۸ دبیرسپاقی» ۱۳۳۴ ش.: ۱۱-۴ 
سروری» ۱۳۹۱ ش.: ۳۲-۰( این همه ناظر به آن است که لبیبی در دورة غزنویان بوده است و از دربار جغانیان به 
جمع شعرای غزنی پیوسته و زمان وفات او پس از فرخی بوده به اعتبار این شعر او (گر فرخی بمرد چراعنصری 
نمرد)-. همچنین تعداد اشعار او که توسط دبیرسیاقی فراهم آمده است نزدیک به دویست بیت در گنج بازیافته آمده 
و پس از آن امید سروری ۳۴ بیت دیگر از وی را در سفينة ترمذ منتشر کرده است و در ضمن مقالتی به این قصیدة نو 
یافته اشاره کرده. 

اما آنچه مورد بحث ما در این مقال است قصیده‌ای‌ست طولانی از لبیبی که در منابع مختلف مورد بررسی قرار 
گرفته و هریک از آن‌ها به شکلی این قصیده را آورده و ناقلان دجار خطاهای زیادی شدهاند. این قصیده در واقع 
راثبه‌ای است با مطلع: 

جو برکن دم دل از دیدار دلبیر نهادم مهر خرسندی به دل بسر 

این قصیده اول بار در لباب الا لباب طی ۳۳ بیت ذکر شده است» سپس اوحدی بلیانی در عرفات العاشقین ۳۲ 
بیت آن را از روی نسخه‌ای که از باب اباب عوفی در اختبار داشته! در تذکرة خود بی ذکر منبع اخذ آورده انکنت ام 
پس از او رضاقلی خان هدایت در مجمع الفصحا به ذکر این قصیده ذیل احوال فرخی سیستانی می‌پردازد (هدایت؛ 
۱۳۸۸ ق.: ۵۸۳۹ و در ترحمه احوال تن انادیق از این قصیده نمی‌کند! پس زاین منابع تاریخی است که 
ملک‌الشعرا بهار در سال ۱۳۲۴ ش. ضمن مقاله‌ای با عنوان قصيده لبیی به این رائية او پرداخته و در ضمن آن به همه 
منابع مذکور در بالا اشاره کرده اتتت» حزآنکه عرفات العاشقین را از قلم انداخته ودر ضمن این مقاله به نسخه‌ای از 
مجموعهٌ دواوین منوچهری و عنصری اشاره می‌کند که در تملک لسان الملک سپهر بوده و وی ۵۶ بیت این قصیده 
ارات اش مان دوتترای رقاب رتهب فرع وس یی آورد اسر 
می‌پردازد و تمامی آنچه را مرحوم بهار دیده است ذکر می‌کند. بعلاوه به دیوانی خطی از منوچهری و نیز صورتی از آن 
به شیوة چاپ سنگی اشاره می‌کند که متضمن این قصیده است و سپس در گنج بازیافته به‌طور مبسوط به این قصیده 


وصورت‌های مختلف آن در هریک از منابع بالا سحز عرفات العاشقین که او نیز آن را ندیده است- می‌پردازد. پس از 


۱. برای شرح نسبت میان لباب الالباب با عرفات العاشقین رک. به تاریخ تذ کره‌های فارسی ج. ۰۲ ص ۸۶-۸۰. 


سال پنجاه و سوم رائیهُ ناقصه لبیبی ۶۲ 


ایشان است که ابراهیم قیصری در سه قصیده همانند ۱۳۹۱ ش. به ذکر قرابت‌ها و صورت‌های سه قصیده لبیبی» 
فرخی و منوچهری می‌پردازد که متضمن یک موضوع هستند و شکل قصیدة لبیبی را ناقص می‌داند. 

در صورت‌های مختلفی که از این قصیده طی تلاش‌های پژوهشگران ادب فارسی به دست آمده است محموعاً 
٩‏ بیت از آن فراهم شده و هنوز نواقص آن پا برجاست و نیز سوالات متعددی دربارة اينکه این قصیده چطور از 
منوچهری و یا فرخی دانسته شده باقیست. 

بهار بر این عقیده بود که اين قصیده از نسخة در تملک لسان الملک سپهر به دست هدایت رسیده و ذیل اشعار 
فرخی در مجمع الفصحا قرار گرفته است «مرحوم لله‌باشی این قصیده را که بدون تردید از روی نسخه لسان الملک 
برداشته است یک بار در ضمن دیوان منوچهری و هم به نام او چاپ کرده و بار دیگر در جلد اول مجمع الفصحا سر 
ودست شکستة آن را به اسم فرخی صضبط نموده است» (بهان ۱۳۲۴ ش.: ۴۳ این همان عقیده‌ای‌ست که 
دبیرسیاقی نیز آن را در گنج بازيافته پذیرفته و بر آن صحه گذاشته است (دبیرسیاقی,۴ ۱۳۳ ش: ۶). اما چه شده که 
این قصیده در مجمع الفصحابه نام فرخی و در دیوان منوچهری تدوین شده توسط هدایت ذیل اشعار او آمده است 
و در زمرة اشعار لبیبی که ترحمهةٌ احوال اورا هدایت به واسطهٌ عرفات العاشقین از لباب الالباب آورده از آن یاد نکرده؛ 
این نکته‌ای‌ست که لاینحل باقی مانده. بهار و دبیرسیاقی به اين مهم رسیده‌اند که هدایت به واسطه دیوان در تملک 
لسان الملک سپهر دچار این خطا شده ولی این سخن دچار خدشه است چراکه دواوین دیگری از منوچهری را به 
تازگی می‌شناسیم که پیش از نسخةٌ لسان الملک بوده و این رائیه در ضمن آن‌ها نیز از منوچهری دانسته شده است 
(نسخهش. ۱۰۷۴» ص. ۶۰-۵۵ نسخة ش. ۱۰۷۵» صء ۵۱-۴۸) و این نسخة آخر پس از انتشار مقالة اودر 
۱ ش. به دست وی رسیده و در حاشية همین قصیده به انتساب آن به لبیبی و مقالهةٌ خویش اشاره می‌کند. نسخةٌ 
سین (۱۰۷۵) در قرن سیزدهم کتابت شده است. لیکن نسخه نخست از دیوان منوچهری در قرن یازدهم استنساخ 
شده و این امر مشخص می‌کند که انتساب قصیده به منوچهری حداقل دو قرن پیش از دستنویس سپهر نیز وجود 
داشته است. همچنین در دو مجموعة شعری دیگر از اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم این قتصیده آمده است 
که در محموعة (۵۳ د) ۱۸ بیت از آن و در محموعة (۲۴۴۶) ۱۷ بیت قصیده به نام لبیبی درح شده است. 

در همه این منابع سخن از انتساب قصید؛ رائیه به نام لبیبی و یا منوچهری است» جز آنکه سبهر در نسخة خویش 
قصیله را میان دو دیوان منوچهری و عنصری درج کرده؛ بنابراین انتساب آن به فرخی از کجا نشأت گرفته است؟ این 
پرسشی است که با بررسی تذکرة خلاصة الاشعار و زبدة الافکار اثر میرتقی الدین کاشانی (ح. ۱۰۱۶-۹۷۰ .) 
معلوم می‌شود. در نسخه‌ای از اين تذکره به تاریخ ۱۰۰۷ ق. صورتی از اين قصیده ذیل احوال فرخی سبستانی آمده 
است که معلوم می‌دارد انتساب این قصیده به فرخی به حوالی سال‌های ۱۰۰۷-۱۰۰۰ ق. می‌رسد» چراکه نقی‌الدین 
کاشانی نگارش این بخش از تذکره (فرخی) را با توجه به فاصله زمانی میان نسخه انصاری اصفهانی -که نشانی از 


۶ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شمارة سوم 


فرخی در آن نیست- با نسخه فیروز بین این سال‌ها انجام داده است و البته در مجمع القصاید از این قصیده نشانی 
نیست وباید بررسی کرد که چه زمانی به نادرستی انتساب این قصیده به فرخی پی برده است و این مستلزم آن است 
که دستنویس موزة بریتانا از خلاصة الاشعار که پس از ۱۰۰۷ ق. تدوین شده است نیز بررسی گردد. 

با این وجود ارتباط میان هدایت و دیوان فرخی و درج قتصيدهة رانیة لبییی ذیل احوال او به صسورت معمایی باقی 
می‌ماند. تا این که با دقّت بیشتر در خلاصة الاشعار می‌بينیم که نسخة مورخ ۱۰۰۷ ق. در حاشية برگ ۴۸ ر." در 
میان اشعار منوجهری متصضمن یادداشتی است: «از این حد از لامعی است نه از منوجهری» حزره فقیر هدایت». 
بنابراین معلوم می‌شود که اين دستتویس در اختیار رضاقلی خان بوده است و او احتمالاً از اینجاست که رائيةلبیبی را 
با اقتفا به خطای نقی الدین کاشانی ذیل احوال فرخی آورده است. 

اما صورتی که تقی الدین کاشانی از قصیيده رائیه در تذکرة خود آورده متضمّن ۲ بیت است و البته پنج بیت از 
ابیات سی‌وسه‌گانة مندرج در لباب الالباب و دیوان منوچهری را نیز ندارد و معلوم می‌شود صورت کامل قصيدة لبیبی 
حداقل ۷۷ بیت داشته است که از کامل‌ترین شکل آن که توسط پژوهشگران ادبی دورة ما تکمیل شده ۱۸ بیت 


افزون‌تر دارد. 


صورت‌های ناقصة قصید؛ لییی 
در این بخش به صورت‌های مختلف قصیدذ رائیةُ لبییی در منابع مختلف می‌پردازيم و در پایان صورت کامله آن را به 
نقل از خلاصة الاشعار خواهیم آورد. 

۱ لباب الالیاب 

تمداه ایا هل شنده‌هر آن ۳۳ پیت اسبت که به تزتیت اواس فان استه ۳ ۱ ۹ ۲۵ 
۹ ۲ ۲ ۳۴۳ ۳۶ ۰۴۲-۳۸ ۴۷-۴۳ ۰۵۸-۵۵ ۶۹۰۶۸۰۶۱۰۶۰ در این میان ابیات ۰۱۳ ۳۹۰۳۰۰۲۰ و 


۶۹ در لباب است و خلاصة الاشعار آن را ندارد. 


۲ عرفات العاشقین 

ابیات و ترتیب آن‌ها در آن مانند لباب الالباب است چراکه اوحدی در بخش قدمای تذكرة خود نسخه‌ای از لباب را 
در اختبار داشته است. اما بت ۲۶ در عرفات نیست وان بیت همان بیتی است که دو مصرع آن هیچ ارتباط 
معنایی‌ای با یکدیگر ندارد و ظاهراً صورت اصلی همان است که در خلاصفالاشعار آمده است: 


۱. برگ‌شماری این نسخه به خطا از برگ دوم آغاز شده است و ما برگ نخست آن را هم محاسبه کرده‌ايم. 


سال پنجاه و سوم رائیهُ ناقصه لبیبی ۶۵ 


۳ دیوان منوچهری ش. ۱۰۷۴ 


این دستنویس فاقد تاریخ از دیوان منوچهری که متعلقبه آخر قرن‌یازدهم است ۵۶ بیت از رائية لبیبی را در خود 
حفظ کرده واز این میان فاقد ابیات ۱۸۴ ۰۲۰ ۶۵-۶۲ ۷۷-۶۷ است. 


۴ دیوان نوجهری ش. ۱۰۷۵ 
نسخه‌ای‌ست از دیوان منوجهری که بنا بر قرائن نسخه‌شناسی در اواسط قرن سیزدهم هحری قمری کتابت شده 
ظاهراً از نسخ بالا استتساخ شده و کاملاً شبیه به آن است. 


۵. دیوان عنصری و منوچهری در تملک سپهر 

این محموعهٌ شعری که به شمارة ۷۲۴۵ در کتابخانة محلس شورا نگهداری می‌شود در ۱۲۶۰ ق. کتابت شده و رائیة 
لبیی با عبارت «اين قصیده بعضی از فرخی و بعضی از منوچهری دانند» شروع شده است به صورت چلیپا در میان 
دو محموعة‌اشعار عنصری و منوچهری به خطی متأخرتر از خط اصلی آمده است و بعدها در تملک بهار قرار گرفته 


است. تعداد ابیات و ترتیب آن نیز مانند دو دیوان منوچهری‌ست که در بالا ذکر آن رفت. 


۶ دیوان منوچهری فراه مآمده توسط هدایت 

بهار در مقالة خود به دیوانی از منوچهری اشاره می‌کند که توسط هدایت فراهم شده بوده و البته به صورت سنگی هم 
منتشر شده است» در این دیوان نیز ما ۵۶ بیت از قصیدد راك لیبی را مشاهده می‌کنيم و این همان ۵۶ بیتی است که 
در نسخه‌های دیگر دیوان منوچهری از اواخر قرن یازدهم به او نسبت داده شده است (نسخة ش. ۱۱۲۱۷ ملی ایران: 
۸ ق.). 


۷ محموعهٌ ۲۴۳۶ دانشگاه تهران 

این محموعه که اشعار بسیاری از قدما رابه ترتیب الفبایی نام هر شاعر در خود دارد حدوداً در آخر قرن‌یازدهم 
کتابت شده است و ۱۷ بیت از قصیدة رائیة مورد بحث ما به نام لبییی در صفحات ۶۲۲ و ۶۲۳ آن ذکر شده است. 
اییات مذکور از این قرار است: ۸ ۲ ۶ ۰۱۹۰۱۲ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۳۲۰-۲۸۰۲۶ ۰۲۳۲ ۴ ۰۲۶ ۵۷-۵۵ 

۸ محموع4ُ۵۳ د. دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران 


این محموعه نیز در اواخر قرن یازدهم فراهم آمده است و از این قصیده ۱۸ بیت در صفحة ۴۲۵ آن یاد شده که به این 
صورت است: ۰۱۸۰۱۳ ۰۲۹۰۲۵ ۳۳ ۰۳۴ ۴۲-۳۸ ۰۴۳۴ ۰۴۷ ۰۵۸ ۶٩۶۸‏ 


۶۶ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره سوم 


٩‏ مجمعالفصحا 
هدایت ذیل احوال فرخی سیستانی قتصيدهة مورد بحث مارا آورده است. اما معلوم نیست که چرا او با وجود در 
درست داشتن عرفات العاشقین به انتساب این قصیده به لبیبی توجه نکرده است؛ او پیش از درج قصیده می‌گوید: 
«همانا نخستین قصیده‌یی‌ست که بمدح ابو المظفر محتاجح چغانی گفته و از آنجا بخدمت امیر نصر و سلطان 
محمود افتاده جنانچه از چهار مقاله نظامی عروضی علیه‌الرحمة این فقره نوشته شد» (هدایت» ۱۲۸۸ ق.: ۱۵۸۹) 
اما آنچه او ذکر کرده نه از چهار مقاله بلکه از خلاصة الاشعار است. صورت ۲۸ بیت نقل شده در چاپ سنگی ذیل 

احوال فرخی از این قرار است: ۰۳-۱ ۰۳۱-۲۵ ۰۳۳ ۳۶ ۰۴۲-۳۸ ۴۴ ۴۹-۴۶ ۵۲ ۵۲ ۸۵۸ ۶۱۶۰ ۶۶. 


قصيدة رائیه! 


چوبرکن دم دل ازدیداردلبر نهادم مهر خرسسندی بسه دل بسر 
۲ تسوگسویی داغ سوزان برنه‌ادم بسه دل کسزدل بسه دیسده بسرزد آذر 
۳ شرردیدم" که ببررویم‌همی جست زمزگ ان همجو سوزان شفشه" زر 
۲ مرادید آن نگارین چشم گریان جگر بریان و پر خون عارض و بر 
۵( به چشم اندر شرار از آتش عشق به جنگ اندرعنان جنگ زیور؟ 
۶ مسراگفت آن دلآرام بسی‌آرام؟ که داری مر مرا" بی خواب و بی‌خور 
زجابلس‌ابه جابلف‌ارسیدی هم‌آن از ب‌اختر رفضسی به خاور 
۸ س‌کندرنیستی لسیکن دوب‌اره بگشتی در جهان همجون سکندر 
٩‏ _ نسدانم تساتسوراچند آزس‌ایم چه مایسه بیسنم از کار تسو کیفر 
۰ مرا درآتسش هجران چه مسوزی چه داری عیش من برمن مکدر 
۲( گله دارم از این راه ب ی آرام۲ فرو نسه یسک ره و برگیر ساغر 
۲ فان زین بادپ‌ای ک وه دیدار فان زین رهنضورد هحرگستر 


۱. متن از خلاصفالاشعار است (خل) و در برخی موارد از لباب الالباب «لب) و یا دیوان‌های منوچهری مذکور در متن (من) استفاده شده 
است؛ ابیات ستاره‌دار* اشعاری‌ست که قدیمی‌ترین صورت آن را تاکنون صرفا در خلاصة الاشعار يافته‌ايم و نسخة دیگری از آن سراغ نداریم. 
۲ دیدی.«خل»: دیدی. 

۳ شفش «لب»: سونش؛ شفشه .[ش اش ش / ش ]() شوش طلا و نقرة گداخته در ناوچة آهنین ريخته. (برهان). 

۴ حنگ‌زیور («من)): خنگ رهبر. 

۵ بی‌آرام» «من»: ای بیارام. 

۶ که داری مر مرا؛ «من»: همیشه تازیان. 


۷ گله ... بی‌آرام» «لب): هوا اندوده رخساره به دوده. 


سال پنجاه و سوم 
۳ همان ] از فراق اسست آفری‌ده 
۴ "فراموشی‌ست بااو دورو نزدیک 
۵ *از او هفتاد کشورباتویک پی 
۶( *مراباکام دارد کام زخمش 
۷( *همی گفت و همی خوردم تسف 
۸ خرد زیسن سوکشید و عشق زان سو 
۹ به دلب رگفتم ای از جان شیرین 
۰ مخورغم می‌روم درویش زین‌جا 
۱ سفربسیار کردم راست گسویی 
۲ بدانم" مسبرزنش کسردی روا بسود 
۳ ازاین رفته نگرتاغم نداری 
۲۴ _ برفست ازپیشسم و پیش من آورد 
۵ رهی صعب "و شب تاریک و تیره 
۶ هواان‌دوده رخس‌اره بسه دوده 
۷ *گمان بردی که باد اندرپراکند 
۸ خم شوله" چو خمّ زلف جانان 
۶ مک ل گوهر اندرتاج اکلیل 


۱. خرد ... مضطر» «خل»: - از «لب» نقل شد. 
۲ مخور ... توانگره «خل»: -. از «لب» نقل شد. 
۳ ندانم «خل»: ندانم» از «من» نقل شد. 


۴ از این ... توانگ «لب»: مخور غم می‌روم درویش از اینجا/ ولیکن زود بازآیم توانگر. 


رائیة ناقصة لبیبی 


که دارد دورما رایسک زدیگر 
به وهم اندربه سیر از کرو از فر 
زتسویسک پی بدو هفتاد کشور 
نسدادم گس ربب‌الم رو بسه داور 
زدرد فرقت آن خسوب دلبسر 
فروماندم من اندر کار مضط را 
مرا بایسته‌تر بسیارو خضوش‌تر 
ولسیکن زود ب‌ازآيم تسوانگر! 
سفرهایی همه بسی سود و ببی بسر 
کب عم ار کش ماو تا ور 
که زی تسو زود بازآيم توانگر؟ 
باب انب رهانجامی مُضسمره |۵۴ ر] 
هوا جون قیر زو هامون مقیّر۲ 
سپهر آراسته چهره بسه گوهر" 
بسه روی سسبز دزی بسرگ عبهنر 
مُفرّق گشسته ان در لولسوی تسر 


به تارک برنهاده غفره ۱ مغر 


۵ مضمّر» «سپ»: مشمر؟ مضمر. م ضم مِ[ (ع ص ) اسب تیزرفتار باریک میان. 


۶ صعب «لب»: دور. 


۷ هوا ... مقیّر» «لب»: هوا فیروز و هامون چون مقیّر. 


۶۷ 


۸ این بیت در دو بیت مجزا بدین صورت در «لب» آمده است: هوا اندوده رخساره به دوده/ فرو نه یک ره و برگیر ساغر- فروداً زود و زین را 


زین بیارام/ سپهر آراسته چهره به گوهر. 
٩‏ شوله «لب»: شوکه؛ شوله: ٍش" ل ] (اخ) نام یکی از منازل قمر. (برهان» [ش / شو ل /ل ] (ازع؛ 4 شولة: نیش عقرب که مرتفع باشد. 


۳ 


پوشش. 
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۱. مجرزه ... لشکر «خل»: - از «لب» نقل شد؛ بار» «سپ»: راه. مجره: [م جر رآ رع کهکشان و آن خط سفیدی است که به شب در 


مجره چون به دریاب‌ار موسی 
بنات النعش" چون طبطاب" سیمین 
زمانی بود و مه مسر برزد از که 
چو زران‌دود کسرده گسوی سیمین 
مرا چشم اندرایشان خیره مانده 
به ریگ اندرهمی شد باره زان سان؟ 
برون رفتم ز ریگ "و شکر کردم 
دمنده اژدهابی بیش آمد 
شکم مالان به هامون برهمی رفت 
گرفتسه دامن خاوربه دنسال 
به باران بهاران بسوده فربسی "۲ 
ازاو زاده است هرجه اندرجهان هست 
شکوه آمد مرا و جای آن بود 
مدیح شاه برخوانسدم به جیصون 
تواطسع کرد بسیارو مرا گفشت 


آسمان دیده می شود (غیاث). 


یقت له تب بر ن ] (اخ) هفت اورنگ (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) ستارة معروف به هفت ستارگان در شمال و جنوب » 


که اندر قصر او بگذشت لشکرا 
نهاده دست زیر و پهنه ازبسر 
چه گویی گوی شاید بردن ایدر 
اس رنشگ روی مهج‌وران عفر 
تا ا تاد ان اف کت وتو 
روان مسدهوش و مغفزدل مفکر 
که*درغرقفاب مردآاشناور 
بسه مسسجده پسیش بسزدان گروگ ر 
خروشان و بسی آرام و زمین در" 
شده ه‌امون به زیراو مقعر! 
نه‌اده بر کیران بس‌اختر سیر 
زا" گرم‌ای حزیسران گنسته لاغسر 
زهرچه اند رجهان است او جوان‌تر 
کته تفای وتان روتکو 
آمستا: ناتک از ات اللسه اکستو 
ز من مش‌کوه وبی آزاربگ‌ذر 


چهار از وی را نعش و سه را بنات گویند. و آن دواند: بنات النعش الکبری و بنات النعش الصغری (شرفنامة منیری). 


۳. طبطاب: [ط] (ع () آن چوب که گوی بر آن براندازند (مهذّب الاسماء). 


۴ دیدار «به»: انوار. 
۵. به ریگ .۰ زان سان» «خل»: به رنگ اندر همی شد باره تازان» متن نقل از «لب». 


۶ که «خل»: چو متن از «لب»). 


۷ رنگ: به قرینة ضبط «لب» (ریگ) در بیت قبل احتمالا «ریگ» است. 


۸ دمنده ... زمین‌در «لب»: +۰ در «سپ» پس از بیت ۳۳ آمده است. 


٩‏ این بیت در ۱۰۷۴ قبل از بیت ۳۷ است. 


۰ بوده فربی» «خل»: گشته فربه» متن نقل از «لب». 


۱ «خل»: به. 


سال پنجاه و سوم 


۶ 
۷ 
۳۸ 
(۳۹ 


۵۰ 


کسه مسن شاگرد کف راد اویسم 
بسه نز شاه از بیسرون گذشتم 
وزآنجاتابدین درگ‌اه گفتسی 
همه ب‌الا پسراز دیب ای رومی 
کجاسبزاست بر فرق مفقدا 
یکی چون صورت مانی منقش 
نو گفتی‌هیکل زردشت" گشته است 
گمتان سرد کنه هزساعت برایند 
تتویی خما درگ لا کرفته معمین 
همان کسین منظر عالی بدیسدم ۲ 
کبوتر سوی جانان بال بگشاد؟ 
به نامه در نبشته" ک‌ای دلآرام 
بسه درگاهی رسسیدم" کسز بر او 
مسرایی مر مسعادت پیشکارش 
اسان افش تست ما تاش 
بسه تساجش؛ برنبشسته عهد آدم 
*مب‌ایع رای او را بخضست مسسرور 
*ن‌دارد خشسم او را روز بهسسرام 
*ره صلح و ره جنگش گشاده است 


۱ فرق مفقد» «من»: فرقش معقّد» مفقّد: پنهان. نهان. 


۲ زردشت» «خل»: زرد است متن از «من». 


۳ همان ... بدیدم» «لب»: بدین درگاه عالی چون رسیدم. 
۴. بال بگشاد «لب»: کرد پرواز. 


۵ نبشته» «خل»: نوشته. 


۶ رسیدم؛ «لب»: سپردم. 


۷ زو گذشتن خط «لب): تند رفتن چرخ. 


۸ تاحش»«لب»: نامش. 
٩‏ تیغش » «لب»: کینش. 


رائیة ناقصة لبیبی 


که نتو سجن همی خنوانی از بر 
یکی موی از تن من ناشده تسر 
گشا دس یل مر فتسب دون زا دون 
همه یستی پر از کالای ششتر 
کجا شاخ است بر شاخش مشخر 
یکی جون نامه آذر مصور 
زبس لاله همه صحرا سراسر 
فسراوان آتسش ازدرسای اخضسر 
که زی فرزنسد یعقسوب پیمبسسر 
رها کردم سوی جان‌ان کبسوتر 
بشارت‌نامه زیر پسرّش ان‌در 
ریدم دل به کسام و کان به گوهر 
نیارد زو گذشتن خط! مور 
زمانه جاکرو دولت کدیور 
ظفریاری بسه کنیست بسوالمظفر 
بسه تیخش؟ درسرشته هصول محشر 
موافق لفسظ او را سعد اکبنر 
ندارد جود او را پای /نای کوثر 
نهاده پسيش نیسک و بسد برانسر 


۶۹ 


۷۰ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره سوم 
۵ *یکی روشن‌تراست از رای مومن یکی تاری‌تر است از جان کافر 
۶ زن ار ازهییسست اوبارگیسرد چه خواهد زاد تمساح و غضنفر! 
۷ *سخاوت کف او را قهرمان است شحاعت نیسزء او را برادر 
۸ جهان را خورکند رون ولیکن ۲ زرای او ستاند روشنی خور" 
4 زبسارهشت او گت گسونئی بسدین کردار پشت چرخ چنبسر؟ 
۰ یه اقفر باشند رون را اژاوذازد تفسان عقضسم افسسر 
۱ *به لشکر داشت شاید ملک لیکن به زور اندر تواند داشت لشکر 
۲ *درخت ازمیوة دیداراو را به‌جای برگ چشم آرد همسی بسر 
۳ . *#نخسبد دشمنش بس گر بخسبد نباشد زیسروی جز خار بسستر 
۴ *به شاخ خشک برخوان مدح او را برآیید راست همچون شاخ عرعسر 
۵ #صنوبررا زرایسش‌یاد کین تا همه خورشید بسار آرد صسنوبر 
۶ *بخوان بر خاک وصف رادی او اگر خواهی که گردد خاک عنبسر 
۷ *اباخورشید آزادان گیتنسی سپهر رادی و دریای مفخر |۵۴ پ] 

نتیجه‌گیری 


طی این مقال با بررسی سخنان بهار و دبیرسیاقی و هدایت معلوم شد که تعداد ابیات بازيافتة ایشان از رائي لبیبی ۵٩‏ 
بیت است. درحالی که صورت اصلی آن حداقل ۷۷ بیت و یا متجاوز از آن است و نیز ایشان در یافتن منبع اصلی 
انتساب این قصیده به فرخی بازمانده‌انده همچنین مأَخذ هدایت در انتساب قصیله به منوچهری را که مقصود 
نگارش مقاله ایشان بوده است درست تشخیص نداده‌اند. بعلاوه توانستیم مأخذ خطاها را بشناسانيم و۱۸ بیت از 
ابیات ناپیدای قصیده را به آن بیفزاييم و نیز دريافتیم که محل اختلاف در انتساب قصیده به فرخی و منوچهری حداقل 
دو قرن پیش‌تر از زمان شناخته شده توسط محققان ادبی روزگار ما بوده است. 


۱ زن ... غضنفر» «خل»: زمان از هیبت او بار گیرد/ چو خواهد زاد تمساح و غضنفر. 
۲ روشن ولیکن. «خل»: جهان را خور کند رای تو روشن. 

۳ زرای ... خور» «لب»: ز رای اوست دایم روشنی خور. 

۴ زبار ... چنبن «خل»: -. از «لب» نقل شد. 


سال پنجاه و سوم رائیة ناقصه لبیبی 
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